
اظهار‌نامه

رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطلاعــات پایتخت ضمــن بیــان توصیه‌هایی 
بــرای پیشــگیری از جرایــم ســایبری در حــوزه خریدهــای اینترنتی گفــت: کلید‌واژه 
کلاهبرداری‌های اینترنتی بیعانه اســت و توصیه می‌شــود تا زمانی که کالا را تحویل 
نگرفته‌ایــد و از صحــت آن کالا اطمینــان حاصــل نکرده‌ایــد بــه هیچ عنــوان وجهی 
را پرداخــت نکنیــد.  چنــدی پیــش ســرگرد جــواد مختاررضایــی، معــاون فرهنگی و 
اجتماعی پلیس فتای فراجا بیان کرده بود که تقریبا ۷۰ درصد جرایم حوزه سایبری 
در کشــور جرایم مالی اســت و اولین جرم مالی کلاهبرداری اینترنتی است. از این‌رو 

با توجه به این مسأله و همچنین با توجه به افزایش روز‌افزون خریدهای اینترنتی 
در انــواع شــبکه‌های اجتماعــی و پیام‌رســان‌ها بایــد به این مســأله توجــه ویژه‌ای 
شــود.  ســردار داوود معظمی‌گودرزی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات 
پایتخــت در همین رابطه توصیه‌هایی برای پیشــگیری از جرایم ســایبری در حوزه 
خریدهای اینترنتی بیان کرد و گفت: تا جایی که ممکن اســت باید از ســایت‌هایی 
گــر در موتورهای جســت‌وجو این  خریــد کنیــم کــه دارای نماد اطمینان هســتند. ا
کلیــد‌واژه را جســت‌وجو کنیــد متوجه می‌شــوید که ایــن نماد چیســت و می‌توانید 
گــر به  بــا کلیــک روی لینــک، اصالت‌ســنجی را انجــام دهیــد.  وی بــا بیــان این‌کــه ا
گرام یا هــر برنامه  هــر دلیلــی مایل بودیــد از شــبکه‌های اجتماعــی از‌جمله اینســتا
دیگــری خریــد کنیــد بایــد ایــن نکته را به یاد داشــته باشــید کــه کلیــد‌واژه این نوع 

هشدار جدید پلیس فتا درباره خریدهای اینترنتی

 پاسخ نگاه‌های ناپاک 
به خواهرش را با قتل داد 

چهارشنبه  16 آبان 1403 | شماره  1082

ویژه‌نامه حوادث  | روزنامه جام‌جم 2|

رودررو

به  مشترک  عشق  وحید اخباری 

گروه تپش
قاتل  او  از  یک دختر 
رقیب  قتل  ساخت. 
عشقی‌‌اش. الان پشیمان است، هم به‌خاطر 
به  دل‌بستن  به‌خاطر  هم  دوستش،  کشتن 
این  از  بعد  که  عشقی  پوچ.  عشق  یک 
آن  قربانی  پسر  دو  و  باخت  رنگ  جنایت 
شدند. حالا در زندان زیر تیغ است و امید 
به بخشش اولیای دم دارد. امروز رو در روی 
نتیجه  که  نشستیم  متهم  این 

گفت‌و‌گوی‌مان را در ادامه می‌خوانید. 
 چند سال داری؟

19 سال. 
 به چه‌اتهامی دستگیر شدی؟

قتل دوستم با ضربه چاقو. 
 چرا او را کشتی؟

به‌خاطــر بچه‌گــی. دل بــه یــک عشــق پوچ بســتم و 
باعث قتل دوستم و بدبختی خودم شدم. 

 توضیح می‌دهی؟

چند‌ماه قبل از جنایت با دختری که در محله‌مان 
زندگی می‌کرد دوست شدم. خیلی زود به او وابسته 
گره زدم. او دو  شــدم و آینده‌ام را به بودن در‌کنار او 
ســال از مــن کوچک‌تر بود. خانــواده‌ام مخالف این 
رابطه‌ بودند و چند‌بار به من هشــدار دادند؛ اما کو 
. فکر می‌کردم آنها سنتی فکر می‌کنند  گوش بدهکار
و ایــن افــکار تاریخ‌مصــرف دارد و الان دیگــر بــه‌درد 
نمی‌خــورد. خلاصــه من چنان عاشــق ســحر شــده 
بــودم که فقط حرف‌هــای او را قبول داشــتم. حتی 
یکــی از دوســتانم به من گفت ایــن دختر به دردت 
نمی‌خــورد امــا مــن به‌جــای گــوش‌دادن بــه حــرف 

کردم.  دوستم با او قطع رابطه 
چرا مرتکب قتل شدی؟

چند‌روزی بود که ســحر بی‌حوصله شده بود. دیگر 

مثــل قبــل بــا مــن قــرار نمی‌گذاشــت. ایــن رفتارش 
اعصــاب‌و‌روان مــرا به‌هــم ریخته بود. نمی‌دانســتم 
چه کنم. چند‌بار درباره این تغییر رفتارش پرسیدم 
امــا از جــواب‌دادن طفره می‌رفت تــا این‌که یک روز 
دوســت  مزاحمت‌هــای  از  و  شکســت  را  ســکوتش 
قبلــی‌‌اش حــرف زد. ســحر قبــل از مــن بــا ســهراب 
دوست بود. سهراب را از دوره ابتدایی می‌شناختم 
و دوســت بودیــم. حالا ســهراب دوباره ســراغ ســحر 
ادامــه  ارتباطشــان  بــه  بــود  او خواســته  از  و  آمــده 
عصبانــی  شــنیدم  را  موضــوع  ایــن  وقتــی  دهنــد. 
شــدم. با ســهراب تماس گرفتم و با او قرار گذاشتم. 

کند.  خواستم سحر را برای همیشه فراموش 
کنش سهراب‌چی بود؟ وا

جالبــه اینکــه او هــم دربــاره پایان تلخ دوســتی با 
گر پایان خوشــی  ســحر هشــدار داد. بــه او گفتم ا

بدهــی  ادامــه  می‌خواهــی  چــرا  نــدارد 
ایــن  دارد.  انتقــام  قصــد  کــرد  ادعــا  کــه 
کــرد.  حرف‌هایــش مــرا بیشــتر عصبانــی 
تماس‌هایــش  بــه  گــر  ا کــردم  تهدیــدش 
ادامــه دهــد دفعــه بعد پــا روی دوســتی 
ســحر  شــب  می‌گــذارم.  گذشــته‌مان 
هراســان تمــاس گرفــت و گفــت ســهراب 
از  اســت.  آمــده  خانه‌شــان  مقابــل 
آشــپزخانه چاقویــی برداشــتم و بــه آنجا 
ســمتش  بــه  ســهراب  دیــدن  بــا  رفتــم. 
حملــه کــردم. او هــم یقــه‌ام را گرفــت و با 

ضربــه‌ای نقــش بــر زمیــن شــدم. عصبانــی بودم 
کار نمی‌کــرد. متوجــه چاقو شــدم و آن را  و مغــزم 
از جیــب بیرون آوردم و ضربه‌ای ســمت ســهراب 
پــرت کــردم. وقتــی به خــودم آمدم او دســتش را 
روی گردنش گرفته بود و خون از زیر انگشــتانش 

جاری شده بود. 

بعد چه کردی؟

اهالی که متوجه دعوای ما شده بودند، در محل 
جمــع شــدند. یکــی می‌گفــت بــا اورژانــس تماس 
بگیرید. یکی دیگــر می‌گفت به پلیس زنگ بزنید. 
ترســیده بــودم و بــا تهدیــد چاقــو راهی بــرای فرار 
بــاز کــردم. به خانه رفتــم و پول و شناســنامه‌ام را 
برداشــتم و یکراست به ترمینال رفتم. تنها جایی 
کــه بــه ذهنــم رســید، خانــه مادربزرگم بود. ســوار 
اتوبــوس شــدم و به آنجا رفتم و مخفی شــدم، اما 
چنــد‌روز بعــد مأمــوران ســراغم آمدند و دســتگیر 
گاهی متوجه قتل سهراب شدم  شــدم. در اداره آ

کرده‌ام.  کار  و تازه فهمیدم چه 
در‌این مدت سحر را دیدی؟

گاهــی او را دیــدم. وقتی با من  یک‌بــار در اداره آ
رو‌بــه‌رو شــد، زیر همــه حرف‌های قبلــی‌‌اش زد. 
بــه افســر تحقیــق می‌گفــت به ســهراب 
علاقه داشته و من مزاحمش می‌شدم؛ 
بعد من بــرای انتقام رقیب عشــقی‌ام را 
از میــدان به‌در کــردم. باور این حرف‌ها 
سخت بود اما آنجا بود که تازه فهمیدم 
ســهراب و دوســتم او را خوب شــناخته 
بودنــد که از من خواســتند بــه ارتباطم 
بــا  ایــن ماجــرا  از  بعــد  او  پایــان دهــم. 
کــرد. ســحر بــا  یکــی از اقوامــش ازدواج 
کــه چیــد به‌وســیله مــن از  دسیســه‌ای 

گرفت.  سهراب انتقام 
در زندان چه می‌کنی؟

امیــدم  تنهــا  نیســت.  ســاخته  دســتم  از  کاری 
بخشــش اولیای دم اســت. شــاید یک‌روز متوجه 
شوند من هم در این ماجرا مثل پسرشان قربانی 
کننــد، می‌توانند  گر ایــن موضــوع را بــاور   شــدم. ا

مرا ببخشند. 

گفت‌وگو با متهم به قتل 

 من و دوستم قربانی 
دسیسه یک دختر شدیم

 وقتی به خودم 
آمدم او دستش 
را روی گردنش 
گرفته بود و 
خون از زیر 
انگشتانش 

جاری شده بود

‌سرگرد 
سمانه مهربانی

 معاون اجتماعی پلیس
تپش آگاهی تهران بزرگ

والدیــن ســهراب معتــاد بودنــد. تا 
16ســالگی در بهزیســتی بزرگ شد. 
پــدرش  بازگشــت  خانــه  بــه  وقتــی 
بــرای تــرک اعتیــاد به کمــپ رفت و 
در ایــن مدت مادرش طلاق گرفت 
تــا با مــردی کــه در همســایگی آنها 
زندگی می‌کرد ازدواج کند. ولی مرد 
حاضر به قبول پسر 16ساله نشد و 
در کمــال نابــاوری مادر او را از خانه بیــرون کرد.  در ذهن او 
که همیشه در زندگی طرد‌شده بود احساس علاقه و تعلق و 
وفاداری به رابطه هرگز شــکل نگرفت و فقط یاد گرفت برای 
بقای خودش از دیگران اســتفاده کند.  مدتی را در خیابان 
زندگــی کــرد و بعد بــا فریب مســئولان خوابگاه دانشــجویی، 
خــودش را دانشــجو جا زد و مدتــی را در یکــی از خوابگاه‌ها 
زندگی کرد و بعد از ســرقت گوشــی و لپ‌تاپ و لوازم با‌ارزش 
هم‌اتاقی‌هایــش از آنجــا گریخــت.  امــوال ســرقتی را فروخت 
کــه از مالخــر گرفتــه بود بــه خوشــگذرانی  و مدتــی بــا پولــی 
پرداخــت. بعــد از تمام‌شــدن پولــش مجبــور شــد در پــارک 
بخوابد. آنجا بود که با پســری به نام وحید آشنا شد. وحید 
سرپرســت خانــواده‌‌اش بود و چون طعــم بی‌پناهی و فقر را 
چشــیده بود دلش به حال سهراب سوخت و از او خواست 
تا به خانه آنها بیاید و با او زندگی کند.  مادر و خواهر وحید 
به او به چشــم یکی از اعضای خانواده‌شــان نگاه می‌کردند 
و ســهراب تازه داشــت طعــم حضور در یک خانــواده واقعی 
کــه هیــچ‌گاه در زندگــی احســاس  را می‌چشــید، امــا از آنجــا 
تعلــق و صمیمیــت را تجربــه نکــرده بود، به جــای آن‌که آنها 
را به‌عنــوان خانــواده خــود بپذیــرد به فکــر سوءاســتفاده از 
خواهــر وحیــد افتاد.  چنــد وقتی که گذشــت وحید متوجه 
ک ســهراب به خواهرش شد. باورش نمی‌شد  نگاه‌های ناپا
بــا  را  محبتــش  پاســخ  نمک‌نشناســی  نهایــت  در  ســهراب 
خیانت بدهد. تصمیم گرفت با او صحبت کند.  یک روز که 
برای انجام کاری به خارج از شــهر رفته بودند وحید درباره 
رفتارهای نادرســت سهراب با او حرف زد و در کمال تعجب 
دید که او به جای انکار یا عذرخواهی، مسخره و تهدید کرد 
مــادر و خواهــرش را مورد آزار قرار خواهــد داد.  خون وحید 
از شنیدن این حرف‌ها به جوش آمد و دو پسر جوان با هم 
گلاویز شدند و در همین‌گیر و دار سهراب از تپه‌ای که روی 
آن ایســتاده بودنــد به پایین پرت شــد.  وحید وحشــت‌زده 
محــل را تــرک کــرد و تاچند ماه بعــد که مأمــوران اداره دهم 
گاهــی ســراغش رفتنــد در مــورد اتفاقــی کــه برایش  پلیــس آ

افتاده بود با کسی حرف نزد. 

والدین ســهراب خودخvواهانه اعتیاد را به جای حمایت و 
گر آنان ذره‌ای تعهد  مراقبت از فرزندشــان انتخاب کردند. ا
و مســئولیت در قبال زندگی او نشــان می‌دادند، فرزندشان 
مانند علف هرز رشــد نمی‌کرد و امروز هم ســهراب زنده بود 
و ماننــد یک شــهروند عــادی زندگی می‌کرد و هــم وحید به 
جــای آن‌کــه بــا سرنوشــتی نامعلوم پشــت میله‌هــای زندان 

کنار خانواده‌‌اش بود.  باشد، 

نظریه کارشناس 
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